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معنایی که گرچه خللی در دریافت بیت  ؛اندرا پیشنهاد داده« مِی يهماندباقی»معناي 

رو ازهمین ؛خوانی نداردزل هموهواي کلی غرسد با حالکند؛ اما به نظر میایجاد نمی

توصیفی نوشته شده است، با استفاده از -تلاش شد تا در این مقاله که به روش تحلیلی

شعر، غزل موردنظر  يهشناسانالگوي پیشنهادي مایکل ریفاتر براي خوانش نشانه

گاه معنایی غزل، معنایی مستند به طریق ضمن استخراج گرانیبازخوانی شود تا ازاین

اساس کلیت غزل به پنج بخش د. براینشوارائه « مِی باقی»واهد متنی براي عبارت ش

برتري نقد، »هاي دوگانه، مفهوم ها و تقابلمجزا تقسیم شد و پس از بررسی انباشت

عنوان ماتریس یا محور معنایی ، به«ماندگار و حقیقی بر نسیه، ناماندگار و غیرحقیقی

. مفهومی که بازخوانی عبارت موردبحث و بیت محل منتشر در سطح غزل شناسایی شد

« مِی فراّر»مقابل  يهدر نقط« مِی ماندگار»دهد که معنی شدنش براساس آن نشان میواقع

ایی که با کلیت غزل نیز معن ؛باشد« می باقی»تواند معتبرترین معنا براي عبارت می

 خوان است.هم

 می باقی. شرح حافظ،، شناسانهش نشانهالگوي مایکل ریفاتر، خوان های کليدی:واژه

 

  مقدمّه. 1

زمانی دلیل اهمیت و جایگاهی که شعر حافظ در میان ایرانیان داشته است، درست کوتاهبه

نویسی بر اشعارش به روشی معمول و مرسوم در میان بعد از درگذشت او، سنت شرح

که افراد مختلف با  داران شعر و ادبیات تبدیل شد. همین موضوع باعث گردیددوست

خود  يههاي متفاوت تلاش کنند تا شعر حافظ را مطابق ذوق و سلیقها و ذائقهسلیقه

هاي حافظ را مستعد پذیري که غزلد. وجود ظرفیت بالاي تأویلکننشرح و تفسیر 

هاي مختلف و گاه متعارض کرده بود، بر شدّت این مسئله افزود. جالب اینجاست خوانش

 ؛هاي حافظ استها، خوانش و تفسیر مستقل ابیات غزلسلط بر این شرحم يهکه شیو

پوشی چشم یقینبه ونچ ؛گذاشتاي که دست شارحان را در تفسیر ذوقی بازتر میشیوه

بخشی مجزّا ظرفیت بیشتري براي  يمثابهاز روح حاکم بر یک غزل و شرح هر بیت به

پژوهان استقلال ابیات یاري از حافظآورد. اینکه بسهاي شخصی را فراهم میدریافت
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اند، خود شاهدي بر این واقعیت عنوان ویژگی سبکی متمایز غزل او ذکر کردهحافظ را به

 است.

هاي جدید و علمی ادبیات با شیوه يههاي اخیر آشنایی پژوهشگران حوزاما در سال

اي در هاي تازهافقخوانش و تفسیر متون، ابزارهاي جدیدي را در اختیار آنان گذاشت تا 

کارگیري این ادبیات کلاسیک گشوده شود. پرواضح است که به يهمطالع يهعرص

کسی در شعر  ازاین اشاره شد، بیش و پیش از هرهاي جدید به همان دلیلی که پیششیوه

 Micle) ریفاترمایکل  يهها یا الگوهاي نوین، شیوحافظ کاربرد یافت. یکی از این شیوه

Riffaterre) مهمی  تواند نقشدلیل ابتناي آن بر خوانش غیرعمودي شعر میاست که به

 شعر حافظ داشته باشد. در فهم و دریافت معانی

شدنش لحاظ محل واقعهم به« اگر آن تُرک شیرازي...»غزل  ،هاي حافظدر میان غزل

و مؤثر در فهم  اي ظریف، خطیراحتواي آن بر معانی دلیلدر ابتداي دیوان و هم به

خاصه آنکه در این شعر  دارد،اي حاکم بر فضاي شعر او، جایگاه ویژه يهرندان يهاندیش

تواند در فهم کلیت اي که میاهمیت بالا و نقش محوري باوجودعبارتی وجود دارد که 

« مِی باقی»د، ازسوي شارحان مختلف موردبدفهمی واقع شده است. عبارت کنغزل ایفا 

براي آن « مِی يهماندباقی»حافظ معناي  هايوم غزل که تقریباً در تمامی شرحدر بیت د

 گمانرسد؛ اما بهپذیرش به نظر میمعنایی که اگرچه در ظاهر قابل ؛پیشنهاد شده است

 وهواي کلی بیت و البته غزل مناسبت چندانی ندارد.  این سطور با حال انراقم

پیشنهادي  يهکارگیري شیوخواهد شد تا ازطریق بهرو در این پژوهش تلاش ازهمین

ها پاسخ شعر، به این پرسش يهشناسانمایکل ریفاتر براي خوانش غیرمحاکاتی و نشانه

داده شود که کدام عامل معنایی باعث ایجاد وحدت و انسجام محتوایی در غزل موردبحث 

بخش، ییِ وحدتشده است و دیگر آنکه بررسی کلیت غزل براساس این عامل معنا

د؟ کنرهنمون می« می باقی»اي شعر حافظ را به کدام معنا براي عبارت حرفه يهخوانند

معتبر و مستند به شواهد متنی براي عبارت موردبحث  یشود تا معنایدر پایان نیز تلاش می

 ارائه شود.
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 در تفاسير شعر حافظ« می باقی»شده برای عبارت نگاهی اجمالی به معانی ارائه .2

مفسّران و  يههمواره محل بحث و مجادل حافظ وانیدها، ابیات و عبارات برخی از غزل

پذیري اشعار حافظ این مجادلات، ظرفیت بالاي تأویل يهشارحان بوده است. دلیل عمد

اي تلاش کرده که اشعار این شاعر را مطابق که هرکس با هر سلیقهصورتیبه ،است

شکلی که عارف و عامی و حکیم و فیلسوف و... احوالات و باورهاي خود تفسیر کند. به

گیرند. خود را برمی يهکران توشه و بهرفراخور فهم و نیاز خود از این دریاي بیهریک به

ست که در طول چندقرن اخیر شارحان مختلفی به شرح همین مسئله باعث آن بوده ا

داران این شاعر نیز در که مخاطبان و دوستاشعار حافظ علاقه نشان بدهند و ازآنجایی

ها موردتوجه قرار اند، همواره این شرحف دیوان او بودهیفهم ظرا يهتمامی ادوار تشن

هایی در أ بروز اختلاف دیدگاههایی که در کنار محاسن بسیار، گاه منششرح ؛گرفته است

ها، توجه این نوع اختلاف دیدگاههاي قابلاند. یکی از نمونهفهم معانی شعر حافظ نیز بوده

اگر آن ترک شیرازي به دست آرد »است که در غزلی با مطلع « می باقی»معناي عبارت 

ر بخش ابتدایی ، دحافظ وانیدواقع شده. غزلی که با توجه به ترتیب الفبایی « دل ما را

 ها دیده شده است.به همین دلیل بیش از سایر غزلشاید دیوان قرار گرفته و 

دهد که اغلب می نشان« می باقی»شده براي عبارت هاي ارائهمروري کلی بر شرح

را براي آن قطعی دانسته و « مِی يهماندباقی»اند، معنی مفسرانی که به این غزل پرداخته

، نامهحافظبراي نمونه خرمشاهی در  ؛انددرستی این معنا نداشته گویی هیچ شکی در

عنوان شاهد نقل ضمن ذکر این معنا براي تأکید بیشتر بر درستی آن، بیت زیر را هم به

 کرده است:

 اران برفشانم عمر باقیـــه یـــمی باقی بده تا مست و خوشدل           ب

  (113: 1380خرمشاهی، رک. )

وسواسی که در معنایابی براي اصطلاحات گاه آشکار  باوجودنیز  يسود شرحدر 

باقی موردتوجه خاص شارح بوده باشد، در معنی  يهشود، بدون آنکه کلمنشان داده می

: 1366)سودي، « اي که باقی مانده است...اي ساقی بیار می»گونه آمده است: کلی بیت این
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« بازمانده در شیشه يهباد»وشته است: رهبر هم در توضیح این عبارت ن(. خطیب26

(. فرشادمهر نیز بدون توضیح خاصی در معنی بیت موردبحث 5: 1383رهبر، خطیب)

(. استعلامی 3: 1388فرشادمهر، )« ساقی، آنچه از شراب باقی مانده به من بده»نوشته است: 

آخر.  يه، پیالمِی يهماندیعنی باقی»گونه نوشته است: هم در شرح عبارت موردبحث این

بهشتی یا معرفت عالم غیب جایی ندارد، خاصه  يهوهواي این غزل، تفسیر به باددر حال

آباد است و این نوشی در کنار آب رکنکه در مصراع دوّم سخن از جنّت در مقابل باده

 (. 74: 1383)استعلامی، « انگوري باشد يهمی باقی مصراع اول باید باد

اي که بر غزلیات حافظ نوشته، بعد از وري نیز در شرح عرفانیعبیدالله خویشگی قص

وسیاق خود معنایی عرفانی براي آن متصور شده است: ذکر معناي لغوي، مطابق سبک

 يهدفع خمار نگه دارند... و می باقی کنایت از بقی يهواسطاي بُوَد که بهمی باقی، می»

ر محبت است نیز نصیب ما کن که در دنیا اسرا يهاسرار است... یعنی اي ساقی آنچه بقی

)خویشگی قصوري، « اسرار در بهشت ممکن نه يهبازآمدن متصور نیست و حصول بقی

مانده و دُردي مانده در جام، تهضمن برشمردن معناي شراب باقی هم(. یوسفی 23: 1393

معناي عرفانی این عبارت افزوده  يه، توضیح مختصري نیز دربار«می باقی»شراب براي 

اند. این معنی با فضاي کلی برخی شارحان، می باقی را شراب جاودان معنی کرده»است: 

مانده و باقی»که معنی  نیزخالقی (. برزگر60: 1381)یوسفی، « نیست بیت چندان سازگار

عبارت با  را براي می باقی برشمرده است، ضمن اشاره به اینکه میان این« دُردي شراب

ظریفی اشاره کرده که در ادامه و طی تفسیر  يهمی بقابخش ایهام تبادر وجود دارد، به نکت

« بین باقی و جنت تناسب است»اي به آن شده است: شده در این نوشتار توجه ویژهارائه

 (. 7: 1389برزگرخالقی، )

البته با ظرافت  همچنین در شرحی که زیبایی بر این غزل حافظ نوشته، معنایی مشابه

رسد؛ اما مرور آن خالی بیشتر پیشنهاد کرده است که گرچه وافی به مقصود به نظر نمی

. «جنّات تجري من تحتها الانهار»است:  دیمج قرآنبیت یادآور عبارتی از »از لطف نیست: 

 اي است از خیّام نیشابوري:همچنین یادآور رباعی
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 ستوفایی ماندهاز صحبت خلق بی          ستاز من رمقی به سعی ساقی مانده

 ستاز عمر ندانم که چه باقی مانده          دــدوشین قدحی بیش نمان يهاز باد

گذاشتن چیزي براي فردا است. گو اینکه  اهل توکل، مخالف باقی يهخواجه به شیو

 (. 27: 1367)زیبایی، « فردایی در پیش نیست و نزد عارفان همه نقد وقت است

هاي حافظ، می باقی خود در تفسیر عرفانی غزل يهنیز مطابق شیو بدرالشروح شارح

)بدرالدین، « اوست يسالک و بقا يمحبت حقیقی و شغل و ریاضت که موجب فنا»را 

 يهماندمعنی باقی ،دیگر شارحان مانند( معنی کرده است. ختمی لاهوري هم 8: 1362

در عبارت می باقی اشارت است به »اده است: مِی را براي عبارت موردبحث پیشنهاد د

(. 19: 1374ختمی لاهوري، )« آنکه می صاف هرچه از حریفان سلف مانده است

هروي، )« مِی يهماندباقی»سان ختمی و بدرالدین بدون هیچ بحثی حسینعلی هروي نیز به

 ( را معناي مرجّح خود براي عبارت موردبحث دانسته است.15: 1367

ي شارحان، سعید حمیدیان وضعیت تقریباً متفاوتی پیش گرفته است. او مهدر میان ه

(، 752: 1392حمیدیان، )« ي آن در شیشه یا سبوباقی می و بازمانده»ضمن اشاره به معنی 

هاي هاي معنایی حاصل از ویژگی ایهام در غزلنماندن از ظرفیتدر ادامه با تأکید بر غافل 

صورت ایهام قایل شد، خصوصاً توان معناي می پایدار و بقابخش را بهمی»افزاید: حافظ می

ن )همان(. همچنین در تکمیل توضیح خود به ابیاتی از مولوي و سلما« ي جنتّبه قرینه

)همان( « ي پایدار در برابر فراّرباده»ها می باقی در معنی کند که در آنساوجی اشاره می

دیان پس از اشاره به لغزش شارحان دیگر در حمیکاربرد داشته است. ثروتیان نیز همچون 

ي باقی کلمه»افزوده است: « می ماندگار و جاودانه»کردن این عبارت و پیشنهاد معنی  معنی

اند: اند و گفتهآمیخته هماند. میِ باقی را با باقی مِی بهفاعل دانسته، در تعبیر آن درمانده را اسم

که باقی مانده در صراحی و ساغر بده. باقی صفت است براي میِ، درحالیاي ساقی می باقی

 .(75: 1388ثروتیان، )« ي می را داردماندهي بیانی و یا تمیز است و معنی باقیمی اضافه

هایی که مطابق ویژه آنخرمشاهی نیز با پرداختن به این مسئله که در برخی شروح به

اند، به را نیز براي می باقی ذکر کرده« می بقابخش»اند، معناي ي عرفانی نوشته شدهذائقه



 57 ی ـــــــــــــــــــــایوب مراد ../ی مایکل ریفاتر.شناسانهکاربست الگوی خوانش نشانه

 

باقی صفت از فعل لازم »استناد ایرادي دستوري، این معنی اخیر را به چالش کشیده است: 

صورت میِ مُبقی )از رفت بهست، اگر بقابخش مراد بود باید متعدي به کار می)یعنی بقا( ا

(. گرچه حمیدیان این ایراد را وارد ندانسته 113:  1380)خرمشاهی، « ابقاء که متعدي است(

معناي اخیر باشد، باید مُبقی از ابقاء گفت هم اند اگر بهاي گفتهاینکه عده»و نوشته است: 

 (.752: 1392حمیدیان، )« ؛ چون باقی به همین معنی در اشعار پر استنظر نادرستی است

و نیز برخی اختلافات « مِی يهماندباقی»با توجه به اتفاق نظر بیشتر شارحان بر معنی 

رسد استفاده از الگوهاي مشخص علمی ها نیز پرداخته شد، به نظر میوار به آنکه اشاره

 ؛ر بررسی و تحلیل معناي این عبارت راهگشا باشدتواند ددر مطالعات نقد ادبی می

ها بر جزئیات موجود در متن است و با توجه به چهارچوب الگوهایی که استناد آن

شخصی را  يههاي مبتنی بر ذوق و سلیقتراشیدهند، راه معنیمشخصی که پیشنهاد می

 يهشناساننشانه يهترین این الگوها، شیوشدهکنند. یکی از شناختهمسدود می

 مایکل ریفاتر است که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت. يپیشنهادشده

 

 چهارچوب نظری .3

 الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر .1 .3

گوید و چیز دیگري را افاده چیزي را می»مایکل ریفاتر با تکیه بر این اصل مهم که شاعر 

پیشنهاد داده است که براساس آن شعر  (، الگویی راRiffaterre, 1990: 106« )کندمی

یابد. اساس خوانش قابلیت خوانش می« شناسانهنشانه»و « محاکاتی»در دو سطح متفاوت 

رک. )« بازنمود واقعیت»محاکاتی این ایده است که متن شعر به مانند هر متن دیگري 

ت که شعر را رو براي دستیابی به معنا تنها کافی اسازهمین ؛( است330: 1393مکاریک، 

کند. خوانشی که ریفاتر از آن باعنوان خوانش عمودي نیز یاد می ؛از ابتدا به انتها بخوانیم

واقعیتی که  ؛دهدحالت فهم معنا از رهگذر ارجاع به واقعیت عالم بیرون رخ میدراین

واقعیت »درک و دریافت بود؛ گرچه برحسب نگاه مدرن ها، قابلمطابق دیدگاه کلاسیک
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فقط آگاهی انسان است که با خلاقیت خود همواره جهانیان نو  ی وجود ندارد؛خارج

  (.36 :1369وقن، )م« کنددهد یا بازآفرینی میها را تغییر میآن ،آفریندمی

ي مرور عمودي شعر ي مقابل خوانش محاکاتی یا ارجاعی که به شیوهدر نقطه

قرار دارد. اساس این نوع خوانش آن است که « شناسانهنشانه»یابی است، خوانش دستقابل

پذیر است و هرگونه ارجاع به فهم معناي متون ادبی تنها از مسیر ارجاع به خود متن امکان

جاي توجه به رو بهانحراف از این مسیر خواهد شد؛ ازهمین اطلاعات عالم بیرون، باعث

هاي شعري گاه معنایی ثابتی برگرفته از خود متن بود و نشانهجهان خارج باید در پی تکیه

گاه ثابت تحلیل کرد. کوتاه سخن آنکه ریفاتر با ساخت را ازطریق ارجاع به همین تکیه

مواجهه با متن شعري، اولی را حاصل ارجاع به ي پردازي در نحوهي معنا و دلالتدوگانه

متن،  «معنا»ازنظر »داند: ي تمرکز بر وحدت درونی اثر میجهان واقعیت و دومی را برآمده

ضمنی، متن یک کل  «پردازيدلالت»هاي اطلاعاتی است؛ ازمنظر توالی خطی وحدت

 (.216: 1394مطلق، نقل در نامور 13: 1978)ریفاتر، « ي داراي وحدت استمعناشناسانه

متفاوت خوانش در مواجهه با متن معرفی شد، سؤالی که پیش  يهحال که دو شیو

اي یا همان اَبَرخواننده براساس کدام معیارها در حرفه يهآید این است که خوانندمی

شناسانه را بر دیگري ترجیح خوانش محاکاتی یا نشانه يهمواجهه با متون یک از دو گون

کند که خوانش ها در متن خواننده را مجاب مییا به عبارت بهتر، کدام نشانهدهد؟ می

شناسانه بهره گیرد؟ ریفاتر براي پاسخ به خوانش نشانه يهمحاکاتی را فروگذارد و از شیو

شده « دستورگریزي»و « دستورمبنایی»دامن دو اصطلاح مهم بهاین سؤال اساسی دست

شود که خواندن آن با ارجاع به جهان بیرون ممکن می است. دستورمبنا به متنی اطلاق

مقابل، متن  يهفهم به نظر آید. در نقطشده در آن دنیایی آشنا و قابلباشد و دنیاي طرح

که در خوانش ارجاعی متن »هایی است شود که واجد جنبهدستورگریز به متنی اطلاق می

ه خواننده را از توقف در سطح ابتدایی هایی ک(. جنبه167: 1397)آلن، « نمایندمتناقض می

از معناي ارجاعی یا بازنمودي برگذرد و عامل »دارند که دارند و او را وامیخوانش بازمی
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 89: 1981)کالر، « دریابد ،هاي متعدد شعر نهفته استبخشی را که در پس نشانهوحدت

 (.41: 1396نقل در آلگونه، 

گونه نتیجه گرفت که مطابق الگوي ریفاتر اصولًا توان ایناز مجموع آنچه گفته شد، می

یابد؛ پس انتظار فهم آن طی خوانش عادي شکل صریح انعکاس نمیمعنا در متن شعري به

صورت که چون تزریق معنا اینبه ،جاستانتظار بجایی نیست. ظرافت امر هم در همین

اي آن است که ضمن هحرف يهخوانند يهدهد، وظیفدر شعر طی فرایندي پیچیده رخ می

رو ریفاتر ازهمین ؛تشخیص مراحل این فرایند، براي فهم آن مسیر معکوس را پیش بگیرد

پردازد که بیان غیرمستقیم چگونه و با چه الگویی در شعر امکان وقوع ابتدا به این مهم می

سی دهد که شاعران از سه روش جابجایی، کژدیهاي او نشان میبررسی يهیابد. نتیجمی

 کنند. و آفرینش معنا براي بیان غیرمستقیم استفاده می

آن  يهجاي آنکه از دال زبانی ویژشاعر براي بیان مدلولی خاص به جابجایی، در

یک واژه مظهر »تر شود. به عبارت سادههاي دیگر میدامن دالبهمدلول استفاده کند، دست

 ي جالب توجه آنکه(. نکته18: 2، ج1397)پاینده، « شوداي دیگر مییا جایگزین واژه

شده براي تکنیک جابجایی با تعریفی که در کتب بلاغت براي علم بیان میان تعریف ارائه

توجهی وجود است، مشابهت قابل آمدههاي مهم دانش بلاغت عنوان یکی از زیرشاخهبه

رو ازهمین ؛(27: 1387)شمیسا، « بیان، ایراد معناي واحد به طرق مختلف است»دارد: 

راه نخواهد بود اگر گفته شود منظور ریفاتر از جابجایی همان مقولاتی است که در بی

 یعنی مجاز، تشبیه، استعاره و حتی کنایه.  ؛شودها پرداخته میدانش بیان به آن

ابهام، ایهام،  مانندهاي معنایی نیز آن است که شاعر ازطریق بازي کژدیسی مقصود از

هاي موردنظر خود در شعر بپردازد. معنایی، به بیان غیرمستقیم گزارهیتضاد، تناقض یا ب

ادب پارسی مبحث ابهام چندان محل توجه نبوده  يهبا وجود آنکه در مطالعات منتقدان

ادبیات است و  يهابهام، جوهر»اما امروزه شکی در این گزاره وجود ندارد که  ؛است

)فتوحی، « هاستبسته به میزان ابهام نهفته در آن ارزش هنري و راز ماندگاري آثار جاودانه

« تر استتر باشد، تخیّل راحتاندازه بیان مبهم در هنر هر» :(. به تعبیر ولک17: 1387
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ي ابهام و انواع آن بهترین منبع شاید کتاب (. براي شناخت مقوله95: 1، ج1377ولک، )

آشناي انگلیسی، باشد. منتقد نام، (William Empson) ویلیام امپسون نوع ابهام هفت

عنوان از ویژگی ابهام نه به هاي بلاغت فارسیاست که در کتاب توجه آنشایان ينکته

تاآنجاکه در علم معانی موضوع  ،شودعیب یاد می يمثابهبلکه به ،یک حُسن یا کارکرد ادبی

ر این میان شاید . البته دشودمیتعلیق لفظی و معنایی ذیل انواع عیوب فصاحت بررسی 

شعر او مملو از انواع ایهام و تناقض است و شاید  ونچ ؛بتوان حساب حافظ را جدا کرد

از هر اثر دیگري در شعر  در زبان فارسی بیش»بتوان مدعی شد که کارکرد هنري ابهام 

 (. 160: 1400)مرادي، « شودحافظ دیده می

عنوان ابزاري براي بیان بهسومین شگردي است که ریفاتر از آن  آفرینش معنا

ظاهر خنثایی است که با کند و مقصود از آن ابزارهاي زبانیِ بهغیرمستقیم در شعر یاد می

هاي دلالت يههایی دربردارندشان ازسوي شاعر، به نشانهکارگیريبه يهتوجه به شیو

 نمونه به این بیت حافظ بنگرید: رايب ؛ندشوضمنی تبدیل می

 ساق بوددستم اندر ساعد ساقی سیمین          اگر بگسست معذورم بدار تسبیح يهرشت

 (184: 1391)حافظ، 

تسبیحش اشاره کند که  يهشدن رشتپاره دلیلخواهد به حافظ در این بیت وقتی می

ازطریق ، گفتن بر بند انگشتان او گرفتن دست معشوق و ذکرچیزي نیست مگر در دست

عنوان یکی از اذکار معروف مسلمانان در الله را بهسبحان تکرار صامت سین، بیان ذکر

 د. کنذهن خواننده متبادر می

هاي بیان غیرمستقیم معنا مطابق الگوي ریفاتر حال که موضوع دستورگریزي و شیوه

شناسانه تنها ازطریق تمرکز تشریح شد، باید گفت که فرارفتن از سطح محاکاتی به سطح نشانه

جود در متن با هدف دستیابی به معناي یکهّ و منفردي ممکن است که کلیت هاي موبر نشانه

نامیده  سیماترمتن حاصل بسط و واگردانی این معناي واحد است. ریفاتر این معناي یکهّ را 

فقط »ي صریحی به آن در متن وجود ندارد و آن را قوي اشارهاحتمالاست؛ معنایی که به

(؛ اما این عنصر غایب 85: 1392)سلدن و ویدوسون، « توان استنتاج کردطورغیرمستقیم میبه
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گویند. یابد که به این نمایندگان هیپوگرام میازطریق نمایندگانی در متن بروز و ظهور می

هاي ذاتی یا قراردادي باشد و بنابراین با دو روش ممکن است برخاسته از تداعی»یپوگرام ه

 (. 42: 1396)آلگونه، « بازسازي استهاي توصیفی قابلانباشت و منظومه

آن است که چند واژه که ارتباط معنایی از نوع ترادف یا حتی شمول  انباشت منظور از

براي نمونه واژگانی همچون مزرع، سبز، داس،  ؛آیند ، گِرد یک معنابُن واحد جمعدارند

 يهدهندتشکیل« مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو...»کِشته و درو در بیت معرف حافظ 

هاي توصیفی اند. مقصود از منظومهشده« برداشت محصول»انباشتی واژگانی حول معنابُن 

اصلی یا  يهاي از یک ایدبهجن»اي از واژگان یا عبارات است که هرکدام نیز مجموعه

 (. 27: 1397)پاینده، « کنداي را بیان میهسته يهواژ

هاي توصیفی نیز در آن است که اولی یعنی انباشت و منظومه ،تفاوت این دو فرایند

ارتباطی معنایی از نوع ترادف استوار است و اساس دومی ارتباط مجازي یا  يهبر پای

اجتماع واژگانی همچون گل، سرو،  ر سنت شعر فارسیراي نمونه دب ؛استعاري است

 سنبل، ماه، لعل و... در بیشتر اشعار یادآور معشوق است.  

گونه نتیجه گرفت که مطابق الگوي ریفاتر در توان اینگفته میبا توجه به موارد پیش

شعري که هاي شناسانه با متن شعر، باید به این نکته آگاه باشیم که نشانهنشانه يهمواجه

 يهکننداند، در اصل بازنماییشناساییهاي توصیفی قابلدر دوشکل انباشت و منظومه

تر شاعر طی تعبیر سادهنامند. بهشوند که آن ایده را ماتریس میاي واحد محسوب میایده

زند؛ پس خواننده به آفرینش هنري دست می ي شعرينشانه –هیپوگرام  –ماتریس فرایند 

هاي پنهان شعر شناسانه، براي فهم دلالتتعبیر ریفاتر اَبَرخواننده طی خوانش نشانهیا به

)آلگونه، « هیپوگرام، ماتریس -شعري يهنشان»یعنی فرایند  ؛باید عکس این مسیر را برود

 د.  کن( را عملیاتی 41: 1396
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 های دوگانیتقابل. 2 .3

هاي معنایی شعر حافظ در غزل ظرافتبردن به  ازآنجاکه در این پژوهش با هدف پی

موردبحث، گذشته از بررسی ارتباط معنایی ترادف و شمول معنایی واژگان ذیل مفهوم 

شرحی کلی  هاي دوگانی نیز موردتوجه بوده است، در این بهره بهتقابل يهانباشت، مسئل

 ازیم.پردهاي دوگانی و نقش آن در بررسی معنایی متون میتقابل يهدرباب مقول

اي است که در متن هاي معناییهاي دوگانی، تمرکز بر زوجمنظور از بررسی تقابل

هاي دوگانه یکی از مقولات یابند. ذکر این نکته ضروري است که تقابلمی بروز و ظهور

شود. ذهن ما براي درک مفاهیم و اندیشیدن نوع بشر محسوب می يهبنیادین در شیو

به این صورت که فهم  ،شودهاي دوگانه میدامن تقابلبهدست امور، ناگزیر و ناخواسته

شود. روز در گرو اندیشیدن به شب است و مفهوم مرگ، تنها در تقابل با زندگی فهم می

گیرد؛ هر اصطلاح کلیدي در برابر متضادش قرار می»هاي دوگانی در فرایند ساخت تقابل

البته  ؛(160: 1393نظیر، )بی« استاصطلاح نخست مهم و اصطلاح دوم، تابع و فرعی 

توان براي آن دو نوع اصلی را در گونه نیستند و با بررسی دقیق میها از یکتقابل يههم

مرده، در این  مانند زنده/ ،الجمعتقابل )تباین منطقی(: دو اصطلاح مانعه»یک  ؛نظر گرفت

)مغایرت(: اصطلاحاتی لحاظ منطقی مرده است. و تضاد آنکه زنده نیست، به نوع تقابل

بد. در این نوع  اند؛ مانند خوب/طورقیاسی در طیف مفهومی مشترکی گرد هم آمدهکه به

: 1397نقل در آلگونه،  91: 2007)چندلر، « بد نیست تقابل، آنکه خوب نیست، ضرورتاً

222 .) 

هاي مختلف هاي دوگانی آن است که در فرهنگهاي اساسی در تقابلیکی از ویژگی

شود. ازآنجاکه این براي یکی از دو سوي تقابل ارزش و اعتبار بیشتري در نظر گرفته می

، بسیار طبیعی به شودانجام میشکل ناخودآگاه گذاري از بدو تولد افراد و بهفرایند ارزش

ها و اي به این تقابلفرهنگ، نگاه ویژه يهرو پژوهشگران حوزازهمین ؛رسدنظر می

تواند بسیار نیز می حافظ وانیدها دارند. بررسی این مقوله در اري آنگذارزش يهشیو

اي این امکان را خواهد داد تا ازطریق تأمل در حرفه يهتنها به خوانندنه ونچ ؛مهم باشد
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 يهرندان يهدلیل شیوهاي شعر او به شناختی دقیق از تفکرش دست یابد؛ بلکه بهتقابل

 يهشدهاي طبیعی و پذیرفتهگذاريریختن ارزشهماین شاعر که بیش از هرجایی در به

و  ارزش ویژه حافظ وانیداین موارد در  يهها متجلّی شده است، مطالعاین دوگانه

 دوچندانی خواهد داشت. 

 

 هاتحليل داده .4

 يهمایکل ریفاتر در زمیندر این بخش تلاش خواهد شد تا با استفاده از الگوي پیشنهادي 

 يهبا هدف ارائ« اگر آن ترک شیرازي...»شعر، محتواي غزل  يهشناسانخوانش نشانه

بررسی شود. براي « می باقی»معنایی صحیح و مستند به شواهد متنی، براي عبارت 

به این مقصود نیز کلیت غزل بدون احتساب بیت تخلص، به پنج بخش مجزّا  دستیابی

ها هاي واژگانی و نیز تقابلدر ادامه ماتریس هر بخش با تمرکز بر انباشت تقسیم شده و

حث بده است. در پایان نیز بخشی که عبارت موردشو تضادهاي مندرج در آن استخراج 

در آن قرار دارد، با محوریت ماتریس کل غزل موردبازخوانی قرار گرفته است تا از این 

 د. شوارائه « می باقی»براي عبارت رهگذر معنایی مستند به شواهد متنی 

 

 بررسی ماتریس بخش اول. 1. 4
 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را        ترک شیرازي به دست آرد دل ما را    اگر آن

 (26: 1391)حافظ، 

 جدول انباشت واژگان مفيد معنای ثروت مادی

 بخارا سمرقند شیراز

 جدول انباشت واژگان مفيد معنای جنگاوری و کشورگشایی 

 قوم هندو قوم تُرک
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 جدول تضاد یا تقابل 

 سمرقند و بخارا #التفات معشوق  سمرقند و بخارا #خال هندوي معشوق 

 

هاي معنایی هاي یافتن دلالتتر اشاره شد که مطابق الگوي ریفاتر یکی از روشپیش

یعنی استخراج واژگان پراکنده  ؛هاي موجود در متن استانباشتنهفته در اثر بررسی 

شود. باوجودآنکه ریفاتر در این نوع بررسی بیش از حول محوري که معنابُن نامیده می

رسد ارتباط معنایی واژگان در ورزد؛ اما به نظر میهرچیزي بر ترادف معنایی تأکید می

تواند بلکه شمول و حتی تضاد معنایی نیز می ؛شودیک متن تنها در ترادف خلاصه نمی

تواند در دریافت بهتر ماتریس ها میانواع دیگري از ارتباط به شمار آیند که تمرکز بر آن

 گر خواننده باشد. اثر یاري

کند، اي که خودنمایی میبا نگاهی گذرا به بیت بالا اولین مجموعه یا انباشت معنایی

از، سمرقند و بخارا و همچنین نام دو قومیت ترک و هندو آمدن نام شهرهاي شیر جمع

جهانی است. اشاره به این است. انباشتی که به نظر متضمن معناي ثروت و شوکت این

شدن نام دو قوم جنگاور ترک و هندو که در تاریخ ایران  نکته ضروري است که همراه

ی که در تاریخ این سرزمین با نام شهرهای ،به داشتن غلامان و مزدوران شجاع مشهورند

اند، یادآور فتوحات این مهاجمان و غنایم همواره در معرض ترکتازي اقوام مهاجم بوده

البته در این میان نام دو شهر سمرقند و بخارا  ؛حاصل از این فتوحات براي آنان است

آگاهانه  شکلیموارد بر مفهوم یادشده دلالت دارند و خود شاعر نیز به يهآشکارتر از بقی

اي دوسویه، دلجویی و التفات معشوق یا همان ترک تلاش کرده است تا با ساختن معادله

شیرازي را بسی ارزشمندتر از ثروت و شوکت حاصل از تصاحب شهرهاي یادشده بداند 

تاآنجاکه حاضر شده است در ازاي کسب این التفات، دارایی دو شهر را درعوض خال 

 سیاه معشوق ببخشد. 

اي که حافظ پی خواهیم برد که معامله ،تر به این مبادله بنگریمه اگر با نگاهی دقیقالبت

هاي مرور واقعیت ونچ ؛تنها به زیان او نیست؛ بلکه سراسر بُرد و منفعت استکند نهمی
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دهد که هیچ امیر و پادشاهی براي همیشه صاحب هیچ شهر و وضوح نشان میتاریخی به

اي فلان حاکم اي رقم زده است که در دورهگونهزمان شرایط را بهسرزمینی نبوده و گذر 

اند. گویی که امیران و والیان ها امارت داشتهاي دیگر بهمان امیر بر این مکانو در دوره

ها. اند تا ثروت واقعی نهفته در آنها بودهها و عنوانها بیشتر صاحب ناماین سرزمین

گون است و ها مالکیتی اعتباري و نسیهت بر این سرزمیندهد مالکیواقعیتی که نشان می

مقابل اما التفات و توجه معشوق  يهثروت حاصل از آن نیز غیرحقیقی و عاریتی. در نقط

 پذیر نیست. براي شاعر ثروتی حقیقی و نقد است که زوال

اي که با لحاظ انباشت واژگانی موجود در بیت و همچنین تقابل حاصل از معادله

جهانی قرار گرفته هاي اعتباري اینطرف آن التفات معشوق و طرف دیگرش ثروتکی

برتري ثروت معنوي »گونه نتیجه گرفت که ماتریس این بخش از غزل توان اینمی ،است

گون و گذراي مادي و نقد، حقیقی و ماندگارِ توجه معشوق بر ثروت عاریتی، نسیه

گونه و تري حقیقی، نقد و ماندگار بر عاریتی، نسیهبر»تر تعبیر خلاصهیا به« جهانیاین

 است.« گذرا

 

 بررسی ماتریس بخش سوم. 2 .4

 راحاجت روي زیباوخط چهورنگ و خالبه آب   ی استـال یار مستغنــام ما جمــق ناتمــز عش

 را اـرون آرد زلیخـت بـي عصمکه عشق از پرده   دانستمداشتروزافزون که یوسفمن ازآن حسُنِ

 (27: 1391)حافظ، 

 

 واژگان مفيد معنای زیبایی جدول انباشت

 یوسف حُسن خال خط رنگ آب جمال
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 ضاد یا تقابلجدول ت

# جمال تمام یار 

جمال ناتمام نیازمند 

 آرایش

 #عشق ناتمام ما 

 جمال تمام یار 

حسُن روزافزون 

زیبایی  #یوسف 

عاریتی حاصل از 

 آرایش

 عصمت #عشق

 مانندوجود انباشت واژگانی  يهدهندبخش سوم غزل موردبحث نشانبررسی دوبیت 

جمال، آب، رنگ، خط، خال، حُسن و یوسف است که حول محور معنابُن زیبایی گرد 

هاي موجود در این بخش میان زیبایی اند. انباشتی که با درنظرگرفتن تضادها یا تقابلآمده

هاي حاصل از استفاده از زیباییاي همچون حضرت یوسف با کامل معشوق در نمونه

لوازم آرایش ازسویی و همچنین تقابل حاصل از عشق ناتمام ما عاشقان در برابر زیبایی 

ها هاي نهفته است که فهم آنبرخی دلالت يهدیگر، دربردارندتام و تمام معشوق ازسوي

 گشا خواهد بود.در دریافت ماتریس این بیت و کلیت غزل راه

د حافظ در بیت اول از این دو بیت ضمن اشاره به استغناي معشوق از رسبه نظر می

هاي ساختگی و عاریتی عشق ناقص و ناچیز عاشق ازطریق تشبیه این دومی به زیبایی

طرف آن زیبایی اي تأکید ورزیده که در یکشکل ضمنی بر دوگانهمدعیان زیبایی، به

هاي عاریتی، زودگذر و ش زیباییحقیقی، ماندگار و نقد معشوق است و در طرف دیگر

که زیبایی زیبایی معشوقِ حافظ اصیل و ذاتی است؛ درحالی ونچ ،مدعیان زیبایی يهنسی

وخط حاصل از لوازم ورنگ و خالگرفتن از آب مدعیان، غیراصیل است و نیازمند به وام

اي که با لحظهآن و  یعنی هر ؛ستاآرایش. نوع اول از زیبایی در کنار ماندگاري، نقد هم 

زند؛ اما زیبایی نوع دوم چون حاصل معشوق رویارو شویم، زیبایی در صورت او موج می

گون و غیرنقد دارد. زیبایی هاي زیبایی از لوازم آراستن است، حالتی نسیهعاریت نشانه

دلیل اصالت و ابتنا بر جوهر حقیقی گونه که حضرت یوسف داشت، بهنوع اول ازآن

که دیگر انواع زیبایی ناپایدارند و حالیروز رو به ازدیاد و فراوانی دارد؛ درجمال، روزبه

روند )شاید حافظ در اینجا نظري هم به زیبایی خود زلیخا دارد با گذر ایام از دست می
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بردن از حضرت یوسف، بار  (. در بیت دوم نیز شاعر با نام.مرورزمان زوال یافتکه به

 يهشوندان جمال یوسف با زیبایی برساخته، عاریتی، جعلی و زایلدیگر بر تفاوت ذاتی می

عفّت، عصمت و وفاداري را در مواجهه  يهسایرین تأکیده ورزیده و خروج زلیخا از دایر

 پذیر دانسته است. بینیبا این نوع زیبایی امري کاملاً طبیعی و پیش

م که حافظ در این بخش، مه يهو همچنین لحاظ این نکت بالابا درنظرگرفتن تفسیر 

گونه توان اینساختن ادعاي خود در بیت اول آورده است، می بیت دوم را براي ممثل

برتري زیبایی حقیقی، نقد و »گفت که ماتریس این بخش از غزل چیزي نیست مگر 

برتري »تر تعبیري خلاصهیا به« گون و زودگذرهاي عاریتی، نسیهماندگار بر زیبایی

 «.گونه و گذرانقد و ماندگار بر عاریتی، نسیهحقیقی، 

 

 بررسی ماتریس بخش چهارم. 3 .4

 زیبد لب لعل شکرخا راجواب تلخ می شنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم       اگر د

 (27: 1391)حافظ، 

 توجهی معشوق یا ممدوحمفيد معنای بی جدول انباشت

 جواب تلخ نفرین دشنام

 واژگان مفيد معنای زیبایی معشوق یا ممدوح جدول انباشت

 شکرخا زیبدمی لب لعل

 هاضادها یا تقابلجدول ت

فعل مؤدبانه فرمایی  دعا #نفرین  دعا #دشنام 

فعل عادي   #

 گویم

 شکر #تلخ 

شدن عاشق  قائل هاي تکراري در سنت شعر فارسی، موضوع ارجیکی از مضمون

براي بدگویی، دشنام و تندي معشوق است. مضمونی غالب و تکرارشونده در اشعار بیشتر 
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پژوهشگران  گمانشاعران سبک عراقی همچون سعدي و حافظ و حتی مولانا که به

این دوره  يهشناسیِ شعر فارسی حاصل این ویژگی سبکی است که در شعر عاشقانسبک

)شمیسا، « اشتباه با معبود استبلکه چنان بالاست که قابل ؛تدیگر مقام معشوق پایین نیس»

1394 :247 .) 

شکل ضمنی التفات و توجه باري حافظ در این بیت ضمن تکرار این مضمون آشنا، به

توجهی او دانسته است. معشوق را هرچند در قالب نفرین و دشنام، بسی ارزشمندتر از بی

ها، هاي پیشین ازطریق انباشتنیز، همانند بخش تر در این بخش از غزلتعبیر دقیقبه

توجهی معشوق سوي آن بیاي دوسویه شکل گرفته که در یکها، معادلهتضادها و تقابل

قرار دارد و در سوي دیگر توجه و دریافت او که در نگاه عاشق همانا ثروت حقیقی و 

اجهه با معشوق هرنوع ظریف هم نباید غافل بود که در مو يهماندگار است. از این نکت

نقد و ارزشمند است که دریافت  ،آوردي توجهی حتی اگر در قالب ناسزا و نفرین دست

انتظار ماندن براي اخلاق نیکو و حُسن تعامل احتمالی معشوق مراتب بهتر از چشمآن به

در آینده است. شکی نیست که هر عاشق صادقی ثروت نقد حال حاضر را هرچند تلخ 

دیگر آنکه اساساً تلخیِ تندي و  يهدهد. نکتتوجه احتمالی ترجیح می يهر نسیو گزنده ب

اما التفات معشوق هرچند در قالب سخنان  ؛شونده استبدزبانی معشوق گذرنده و زایل

 تلخ و آزارنده، ثروتی ماندگار است که زوال در آن راه ندارد.

جه گرفت که ماتریس این بخش گونه نتیتوان اینبا لحاظ موارد و توضیحات بالا می

معشوق بر تلخی  يهلحظ برتري ثروت حقیقی، نقد و ماندگار توجه و التفات در»تواند می

اش دشنام و ناسزاي او و انتظار بیهوده براي دلجویی و حُسن تعامل احتمالی يهگذرند

ماندگار بر برتري حقیقی، نقد و »تر تعبیري خلاصهباشد یا به« گون داردکه حالتی نسیه

 «.گونه و گذراامر نسیه
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 بررسی ماتریس بخش پنجم .4 .4
 تر دارندنصیحت گوش کن جانا که از جان دوست

 ا راـــر دانــــد پیـــد پنـــان سعادتمنـــــجوان

 وـــحدیث از مطرب و مِی گو و راز دهر کمتر ج

  ا راـکه کس نگشود و نگشاید به حکمت این معم

 (27: 1391)حافظ، 

براي فهم بهتر ماتریس این بخش از غزل، ابتدا انباشت و تضادهاي بیت اول بررسی 

 ،معناي بیت اول است يهکنندشکلی تکمیلشود و در ادامه بیت بعدي که بهو تحلیل می

 گیرد.موردبررسی قرار می

 جدول مربوط به انباشت واژگانی حول محور خير و صلاح کسی را خواستن

 پیر دانا پند سعادتمندي نصیحت

 هاجدول تضادها یا تقابل

جوان  #جوان )سعادتمند(  پیر دانا #جوان )غافل( 

 محروم از سعادت

 #سعادت همیشگی 

 هاي گذراخوشی

دانا در کنار تضادهاي آشکار  دقت در انباشت واژگان نصیحت، سعادتمندي، پند و پیر

این واقعیت است که حافظ در پی آن بوده تا ذهن مخاطب  يهدهندو پنهان بیت، نشان

بهتر به  دست یافتند. براي کناي خطیر و بااهمیت آماده جوانش را براي شنیدن نکته

د که اگرچه در ظاهر شبیه ادبیات کننتیجه نیز تضادهایی را در سطح بیت مطرح می

داند خوبی میعر حافظ بهاي شحرفه يهاما خوانند ؛فروش استواعظان و صوفیان جلوه

که در چهارچوب رندي حاکم بر فضاي شعر او یا این واژگان براي استهزا و طنز به کار 

، خشکی کرداند یا اینکه در ادامه محتواي نصیحتی که شاعر مطرح خواهد گرفته شده

. حافظ در این بیت شرط سعادت جوانان را در کندبرطرف میفضاي بیت را 

داند و با اشاره به این مهم که پند پیر دانا براي جوان سعادتمند از ان مینیوشی آننصیحت

خواهد سعادت جاودانی آورد که گویی میجان نیز عزیزتر است، فضایی را فراهم می
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اي هاي گذرا قرار دهد. طریقهحاصل از پندپذیري را در برابر غفلت و گرفتاري در خوشی

خوبی این تناقض را دارد و خوانش بیت بعدي بهرندي حافظ مطابقت ن يهکه با شیو

 کند:حل می

 انباشت واژگان مفيد معنای لذت نقدجدول 

 مِی مطرب 

 جدول انباشت واژگان مفيد معنای اشتغالات ذهنی ناسودمند

 نگشودن گشودن معما حکمت راز دهر

 جدول تضاد یا تقابل

 حکمت )علوم عقلی( #حدیث )علوم نقلی( 

بیت ازطریق ساخت دو انباشت واژگانی، اولی متشکل از مطرب و مِی حافظ در این 

که بر گِرد معنابن لذت نقد است و دومی یعنی واژگان راز دهر، حکمت، معما، گشودن 

اي را متضمن این معناي اند، دوگانهو نگشودن که حول معنابُن اشتغالات ذهنی جمع آمده

ودن معماي هستی، بهتر است وقت عزیز را خطیر ایجاد کرده که با توجه به رازآمیز ب

جاي این کار، لحظه را دریابیم و لذت نقد را در راه رازگشایی صرف آن نکنیم و به

یم. جالب است که شاعر براي تحکیم این معنا ازطریق استفاده کنقربانی ن احتمالی و نسیه

اهل حدیث با  پایانحدیث و حکمت که یادآور مجادلات و مباحثات بی يهاز دو واژ

دانان را خوانان و حدیثشکلی طنزگونه جانب حدیثمتکلمان و فیلسوفان است، به

 گردد. گیرد؛ اما با این ظرافت که حدیث موردنظرش حول محور مِی و مطرب میمی

ها و تضادهاي موجود در این بخش از غزل و با توجه به تفسیر با مرور انباشت

برتري سعادت »تواند نتیجه گرفت که ماتریس این بیت می توانگونه میشده اینارائه

شدن در مجادلات  هاي زندگی است بر گرفتارحقیقی که همانا دریافتن لذت نقدِ لحظه

ارزش و غیراصیلی است که عمر نقد را درعوض رازگشایی نسیه از ما و مباحثات بی

اصیل و نقد بر غیرحقیقی، غیراصیل برتري حقیقی، »تر ، باشد.  یا به تعبیر خلاصه«گیردمی

 «.گونهو نسیه
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 بررسی ماتریس بخش دوم یا اصلی غزل. 5 .4

      ی مِی باقی که در جنّت نخواهی یافتـبده ساق

 لا راــآباد و گلگشت مصنـــار آب رکـــنک

 کارِ شهرآشوبنـان کاین لولیانِ شوخِ شیریـفغ

 یغما راچنان بردند صبر از دل که ترکان خوانِ  

 (27: 1391)حافظ، 

ها هاي واژگانی و تضادها و تقابلغزل ازمنظر انباشت يههاي چهارگانحال که بخش

شود تا ضمن تفسیر بخش با هدف یافتن ماتریس بررسی شد، در این بهره تلاش می

استنادتر تر و قابلاصلی غزل که عبارت موردمناقشه در آن جاي گرفته است، تفسیر درست

غزل در تفسیر بخش جاري،  کارگیري ماتریس کلیبراي این عبارت ارائه شود. پیش از به

پاسخ  پرسششکل مجزا، به این هاي دوبیت بهشود تا ازطریق بررسی انباشتتلاش می

هاي پیشین در این بخش نیز وجود دارد؟ شده براي قسمتداده شود که آیا ماتریس یافته

 که اگر جواب مثبت باشد، در ادامه به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که این ماتریس

کاربرد خواهد داشت. این بخش از غزل حاوي « مِی باقی»چگونه در حل معناي عبارت 

شود؛ اما تمرکز بر ها مشاهده نمیدو بیت است که در ظاهر ارتباط معنایی خاصی بین آن

دهد که اتفاقاً این دو بیت هاي پیشین نشان میانباشت واژگان و همچنین ماتریس بخش

معناي اولی است. براي  يهکنندهم قرار دارند و دومی کامل يهشکل محکمی در ادامبه

 شود:تشریح بیشتر این ارتباط، ابتدا بیت آغازین بررسی و تحلیل می

 جدول انباشت واژگان مفيد معنای شادخواری 

 گلگشت مصلا آبادکنار آب رکن مِی ساقی

 های بيت اول بخشجدول تضادها یا تقابل

هاي ها و لذتخوشی

خوشی کنار آب # جنّت 

 آباد و گلگشت مصلارکن

 میِ بهشتی  #میِ باقی  بهشت باقی  #میِ باقی 
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آباد و گلگشت مصلا که حول وجود انباشت واژگان و تعابیر ساقی، مِی، کنار آب رکن

 اند و همچنین ساخت سه تضاد یا تقابل مهم میان لذاتمعنابُن شادخواري گرد آمده

شده به مؤمنین در داده هاي وعدهآباد و گلگشت مصلا با خوشیجهانی آب رکناین

بهشت، همچنین تقابل پنهان میان میِ باقی و بهشت باقی در کنار تقابل پنهان دیگري که 

مابین میِ باقی و میِ بهشتی وجود دارد، متضمن این معنا است که در تفکر حافظ دریافتن 

اکنون در دسترس است، بسی نی و خوردن شراب انگوري که همجهاهاي نقد اینلذت

یافتن به بهشت جاودان و نوشیدن شرابی است که تر از انتظار کشیدن براي دستمطلوب

دیگر حافظ در این عبارتدر آیات متعددي از قرآن به بهشتیان وعده داده شده است. به

کند شاره مییرمستقیم به این موضوع اشکل غدهد و حتّی بهبیت نقد را بر نسیه ترجیح می

آباد و گلگشت یابی به شراب بهشتی، قطعاً صفا و خوشی آب رکنکه به فرض امکان دست

 مصلا در بهشت دور از دسترس خواهد بود. 

توجه است و کمک شایانی هم به حل مشکل ي ظریف دیگري که در این بیت قابلنکته

ي بهشت ابلی است که حافظ میان این عبارت با مقولهکند، تقمی« میِ باقی»معنایی عبارت 

ها آیات بسیاري وجود دارد که طی آن میکر قرآنباقی یا جاودان ایجاد کرده است. در 

عنوان اموري جاودانی و فناناپذیر یاد کرده است )رک. توبه/ خداوند از بهشت و جهنم به

و ...(.  حافظ که خود حافظ  65-64؛  احزاب/56-51؛ دخان/108؛  هود/ 48؛  حجر/ 100

براي « باقی»ز صفت و مفسرّ آن است، با ظرافت خاصی تلاش کرده تا با استفاده اقرآن 

شکل پنهانی باقی و جاودانی بودن بهشت را در ذهن خواننده متبادر کند و به« میِ»

جهانی بر لذت بهشت جاودان که ازنظر او طریق نیز بر ترجیح نعمت نقد لذات اینازاین

دن رند شیراز با تأکید بر پایدار و باقی بوتر به عبارت ساده نسیه است، تأکید بیشتري کند.

گذرد و آن را بر این ترجیح شکلی از خیر پایدار و جاویدان بودن بهشت میشراب نقد، به

 دهد.می

جهانی و شراب بهشتی نیز به کاري پنهانی در ایجاد تقابل میان مِی اینالبته این ظریف

آن را در آیات مختلف به بهشتیان داده است.  يهشرابی که خداوند وعد ؛آیدچشم می
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...(. حافظ با و 21/انسان؛ 26و  25/مطففین؛ 19-17/واقعه؛ 47و  45، 43/فاتصا .)رک

 جهانی بر شراب وعدهباز بر موضع خود که همانا ترجیح شراب باقی این هماین شگرد 

 ورزد. شده به بهشتیان است، تأکید میداده

دنیایی را بر بهشت باقی ترجیح قدر ناصبور است که لذت آنی ایناما چرا حافظ این

ار دهد؟ مگر همو نبود که به استناد ماتریس بخشی دیگر از همین غزل، زیبایی ماندگمی

هاي گذرنده و عاریتی برتري داده بود؟ ظاهراً حافظ خود به فراست و راستین را بر زیبایی

بلافاصله بعد را در ذهن خواننده دریافته که بیت زیر را  پرسشگیري این احتمال شکل

 از این بیت آورده است:

 رآشوبــکار شهفغان کاین لولیانِ شوخِ شیرین

 (26: 1391چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را)حافظ، 

مختلف معناي آن و  هايبا آنکه معناي این بیت مشخص است و خوانندگان در شرح

ابیات، در این بهره انباشت  دیگراما به سیاق  ؛اندعباراتی همچون خوان یغما را خوانده

 شود:موجود در آن بررسی و تحلیل می

 جدول انباشت واژگان مفيد معنای شور و غوغا

 شوخ فغان خوان یغما شهرآشوب

 جدول انباشت واژگان اقوام غارتگر

افغان )متبادرشونده توسط  نرُک لولی )کولی(

 فغان( يهواژ

دادن دو انباشت واژگانی بالا که اولی بر معنی شور  کنار هم قرارحافظ در این بیت با 

شدگی است، در کنار تکرار و غوغا و آشوب دلالت دارد و دومی یادآور غارت و غارت

که فضایی آکنده از شور، حرارت و پویایی را به ذهن  «شین»و صامت  «آ»مصوت بلند 

شدن صبر و قرارش اعتراف کرده  ارتباختگی و غند، آشکارا به موضوع دلکنمتبادر می

شده براي بیت پیشین در نظر گرفته شود، معنا و است. مفهومی که اگر با دلالت ذکر

تر حافظ با اشاره به نداشتن صبر و قرار، عبارت سادهیابد. بهتوجیه خاص خود را می
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آن اشاره  شکل غیرمستقیم پاسخ سؤال احتمالی خواننده را که در شرح بیت پیشین بهبه

آباد و گلگشت مصلا را اش در کنار آب رکندهد. او لذت نقد شادخواريشد، می

دلیلش هم بسیار ساده و  و نهددرعوض آرزوي رسیدن به بهشت نسیه، از دست فرانمی

 کردن ندارد.  قرار است و توان صبرصریح است: حافظ بی

رسد شده، به نظر میئههاي موجود و همچنین تفاسیر ارابا درنظرگرفتن انباشت

جهانی بر برتري شراب باقی و نقد این»گونه خواهد بود: ماتریس این بخش از غزل این

ترجیح امر ماندگار نقد بر امر ماندگار »تر عبارت خلاصهیا به« بهشت باقی يهشراب نسی

 «.نسیه

 

 بررسی ماتریس کلی غزل. 6 .4

مفهوم نقد در برابر  يهبارتکرار پنج يهدهندنشانهاي مختلف غزل بررسی ماتریس بخش

بار تکرار مفاهیم پایدار در برابر ناپایدار و حقیقی یا اصیل دربرابر نسیه و همچنین چهار

گونه نتیجه گرفت که با توجه به توان ایناساس میغیرحقیقی و غیراصیل است. براین

در سطح غزل تأکید حافظ بر برتري ترین مضمون تکرارشده یابانه، اصلیخوانش دلالت

ترتیب در ترجیح التفاتِ هاي پنجگانه بهمفهومی که در بخش ؛امر نقد بر امر نسیه است

جهانی، ترجیح شراب باقی نقد بر بهشت باقی و این يهنقد معشوق بر ثروت نسی

لوازم گرفته از هاي خاصش که نقد نیست، ترجیح زیبایی نقد و اصیل بر زیبایی وامشراب

آرایشی، ترجیح دشنام و نفرین نقد بر توجه احتمالی نسیه و درنهایت ترجیح دریافتن 

ثمر درباب معماي هستی، حال که نقد است بر گرفتارآمدن در مجادلات بی يهلذت لحظ

 بازنمود یافته است.

ترتیب بخش غزل بهبخش از پنجمضمون برتري ماندگار بر غیرماندگار نیز در چهار

جهانی، ترجیح شراب مفاهیم ترجیح زیبایی ماندگار معشوق بر ثروت ناماندگار اینذیل 

ماندگار بر بهشت ماندگار، ترجیح زیبایی اصیل ماندگار بر زیبایی عاریتی از لوازم آرایشی 
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ها و که ناماندگار است و درنهایت ترجیح لطف و توجه ماندگار معشوق بر دشنام

 نمایی شده است.هاي ناماندگار او بازنفرین

ترتیب در چهاربخش مضمون برتري حقیقی و اصیل بر غیرحقیقی و غیراصیل نیز به

ثروتی حقیقی بر ثروت  يمثابهبخش در قالب مفاهیم ترجیح التفات معشوق بهاز پنج

جهانی، ترجیح زیبایی اصیل بر زیبایی غیراصیل، ترجیح ثروت حقیقی و غیراصیل این

اگر در قالب نفرین باشد بر محرومیت از التفات او و درنهایت  اصیل توجه معشوق حتی

نتیجه که هاي ناب زندگی بر اشتغال به مباحثات درازدامن و بیترجیح لذت اصیل لحظه

 ند، انعکاس یافته است.ندار اصالت

مگر:  ؛گونه گفت که ماتریس کلی غزل چیزي نیستتوان اینمی بالا با  توجه به موارد

 «.د، ماندگار و حقیقی بر نسیه، ناماندگار و غیرحقیقیبرتري نق»

 

 با توجه به ماتریس غزل« میِ باقی»تحليل معنای عبارت . 7 .4

و  هادر شرح« میِ باقی»شده براي عبارت مرور معانی ارائهپیش از این در بخشی که به

مانده در میِ باقی»ها معنی اشاره شد که در بیشتر این شرح ،تفاسیر اختصاص داشت

معانی ترجیح داده شده است. ضمن اذعان به صحّت معناي یادشده  دیگربر « شراب يهپیال

و خالی از اشکال بودن آن، در این بهره تلاش خواهد شد تا با درنظرگرفتن ماتریس 

برتري نقد، ماندگار و حقیقی بر »هاي مختلف غزل، یعنی آمده از بررسی بخشدستبه

به این  رسیدن، معناي منطبق با این ماتریس ارائه شود. براي «نسیه، ناماندگار و غیرحقیقی

در آن واقع شده است، « میِ باقی»هدف نیز ضروري است که بخش دوم غزل که عبارت 

 بار با محوریت ماتریس بازخوانی شود.  این

در این بخش از غزل، همان مفهوم محوري یعنی  ترین مفهوم مندرجشک اصلیبی

شود کند که هرگز حاضر نمیاي اعلام میبرتري نقد بر نسیه است. حافظ با ظرافت ویژه

آباد و گلگشت مصلی آن هم با امکان نوشیدنش در کنار آب رکن، جهانی راشراب نقد این

ظریف اما در  يه. نکتاز دست فرانهد ،گون داردبه هواي شراب بهشتی که حالتی نسیه
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، «مِی»براي « باقی»بیان این معناي محوري در آنجاست که شاعر با استفاده از صفت 

طریق تبادر همین صفت را در ذهن مخاطب به جنّت نیز نسبت تلاش کرده است تا به

شراب باقی در برابر بهشت باقی را با هدف تأکید بر مفهوم  يهطریق دوگاندهد، تا ازاین

 ي شراب نقد بر بهشت نسیه برسازد. برتر

شده، حافظ در بیت موردبحث عامدانه درصدد پرواضح است که اگر مطابق تفسیر ارائه

براي این « ماندهباقی»براي مِی و جنت بوده باشد، فهم معناي « باقی»اطلاقِ توأمانِ صفت 

به این معنا نیست  در جنّت« باقی»به این دلیل که قطعاً  ؛صفت چندان راهگشا نخواهد بود

عنوان یکی از مفاهیم محوري موجود که پیش از این به« ماندگار»و دودیگر آنکه معناي 

 در ماتریس غزل از آن یاد شد، مناسبت بیشتري با بیت و کلیت غزل دارد. 

در عبارت موردبحث در معنی « باقی»گونه نتیجه گرفت که توان اینبر همین پایه می

، «مِی باقی»گرفته شده است. به این ترتیب مطابق تفسیر ما، منظور از  به کار« ماندگار»

اي مقابل مِی يهشود؛ در نقطاي است که اثر آن ماندگار و باقی است و زود زایل نمیمی

شونده است. خاصه آنکه براي استفاده از صفت باقی در معنی ماندگار که فرّار و زود زایل

توان یافت که در اینجا به برخی هاي بسیاري میان نیز نمونهشاعر دیگرو دیرپا در اشعار 

 شود:ها اشاره میاز این نمونه

 اي هست هنوز از مِی باقیِ الست می به هُشیار ده اي ساقی مجلس که مرا            نشئه

 ( 382: 1371)سلمان ساوجی، 

 ز این بیت از مولوي:در معنی ماندگار به کار رفته است و نی« باقی»شک در این بیت بی

 خمار خوریمایمنیم از خمار مرگ ایرا                   میِ باقی بی

 (736: 1383)مولوي، 

 و یک نمونه از شاعران تقریباً معاصر:

 زآنکه از آن مِی باقی ز ازل مست شدم ست           ي ساقی، باقیهتا ابد مستیَم از جلو

 (166: 1360یزدي، )فرخی
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 گيرینتيجه .5

 حافظ وانیددسته تعابیر مهم جزو آن« اگر آن ترک شیرازي...»در غزل « می باقی»عبارت 

دیوان او موردتوجه قرار گرفته است و دودیگر آنکه  هايدر تمامی شرح ،است که اول

شده نشان داد که آید. بررسی انجامنظر نادري در معنایابی آن به چشم میتقریباً اتفاق

اند و کمتر شارحی را پیشنهاد داده« مِی يهماندباقی»مفسران براي این عبارت معناي بیشتر 

شده رسد معناي ارائهاست که به نظر می در درستی آن شک روا داشته است. این درحالی

رو تلاش شد تا با استفاده از الگوي ازهمین ؛وهواي کلی غزل مطابقت نداردچندان با حال

اجزاي  يهدهندریفاتر در خوانش شعر ضمن استخراج عنصر ارتباطپیشنهادي مایکل 

 ظاهر نامرتبط غزل یادشده، معناي معتبر و مستندي براي عبارت مِی باقی ارائه شود. به

بخش مجزا تقسیم شد و در ادامه ابتدا غزل موردبحث به پنج ،براي دستیابی به نتیجه

موجود در هر بخش، معناي محوري  يهي دوگانهاهاي واژگانی و تقابلبا توجه به انباشت

تعبیر ریفاتر ماتریس هر بخش با هدف دستیابی به ماتریس کلیت غزل استخراج شد. یا به

غزل را به هم  يهگسیختظاهر ازهماي که اجزاي بهحاصل کار آن بود که معناي محوري

برتري نقد، ماندگار و حقیقی بر نسیه، ناماندگار و »چیزي جز مفهوم  ،پیوند داده است

مختلف در سرتاسر غزل بازنمایی شده است.  هايروشمفهومی که به  ؛نیست« غیرحقیقی

شده و همچنین با درنظرگرفتن ماتریس یافت« می باقی»پایانی مفهوم عبارت  يهدر مرحل

در « می ماندگار و پایا»این عبارت معناي شواهد موجود در متن بازخوانی شد و براي 

معنایی که ضمن هماهنگی با  ؛شونده پیشنهاد شدمقابل می فرّار و زودزایل يهنقط

ها نیز اثرگذاري سایر بخش يهها و معانی نهفتوهواي کلی غزل، در کشف ظرافتحال

 بالایی دارد.
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